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  اي كاربردي است؟ هاي قضيه آيا نظرية توصيفات راسل در متون گرايش
  

  *چالشتريمحمدعلي عباسيان 

  

اسـت، هـر نظريـة       همان طور كه راسل اذعـان كـرده        :چكيده  
هـاي زبـان طبيعـي، كـه        معنايي از توصيفات معرفه، در جملـه      

مدعي كفايت و جامعيت است، بايد قادر باشـد كـه معماهـاي             
يكي از مـشهورترين ايـن معماهـا        . ها را حل كند   مربوط به آن  

راسـل  . اي اسـت  هاي قضيه در متون گرايش  » معماي جانشيني «
      مــدعي اســت كــه تحليــل تــسويري او از توصــيفات معرفــه، 

اما خواهيم ديد كه ادعاي راسـل       . تواند اين معما را بگشايد    مي
  . نادرست و تحليل او هم ناتوان است

 توصيفات معرفه، عبارات وصـفي عنـواني، عبـارات          :كليدواژه
  .شيني اصل جانdicto, de reاي، هاي قضيهمسور، گرايش

  طرح مسئله
ــشهورش   ــة م ــد راســل در مقال ــارة وصــف «برتران درب

عبـارات  «، نظرية بديع خود را با نـام           )1905(» 1عنواني
ناميـده  » 3نظريـة توصـيفات   «، كه بعدها    »2وصفي عنواني 

گونه كه راسل ذكر كـرده اسـت         آن. شد، به چاپ رساند   
 معماها و مشكلاتي در مورد عبـارات        )47،  45،  41: 1905(

في عنواني وجود دارد كه هر نظريـة توصـيفات كـه            وص
اي قابل و با كفايت است بايد بتوانـد           مدعي است نظريه  

يكي از مشهورترين اين معماها، وقوع      . ها را حل كند   آن
 اسـت   5اي  هاي قـضيه     درمتون گرايش  4توصيفات معرفه 

  .شودناميده مي» معماي جانشيني«اين معما 
ليـل او از توصـيفات       مدعي اسـت تح    )47: همان(راسل   

 ـ              ا معرفه، توانايي لازم را بـراي حـل ايـن معمـا دارد، ام
خواهيم ديد كه اين ادعاي راسل نادرسـت و تحليـل او            

  راسل در  اين بدان معنا است كه تحليل.هم ناكافي است
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مركز تهران*

  abbasian@pnu.acir: نشاني اينترنتي
1.on Denoting       2. denoting phras 

3. theory of descriptions      4. definite descriptions. 

5. indefinite. 
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    پيك نور، سال ششم، شمارة چهارم    4

پيش تر طي   . اي كاربردي نيست    هاي قضيه   متون گرايش 
 حـل    با ذكر دو دليل بـه نقـد راه         )1381عباسيان،  (اي    مقاله

 كه به  يكي از آن دلايل،   .ايم  كفايتي آن پرداخته    اسل و بي  ر
 مربـوط شـد،   de reگرايشي  در متون حل راسل نقد راه

عيناً همـان دليـل كـواين بـر تـسويرناپذير بـودن متـون           
گرايشي بود، اما در اين مقاله با ارائة دليلي كاملاً مستقل           

حل راسل و     كفايتي راه   و متمايز از دليل كواين به بيان بي       
.  پـردازيم   غيرقابل استفاده بودن آن در متون گرايشي مـي        

هـاي    قبل از هر چيز اشاراتي كوتاه به برخـي از انديـشه           
  .ناپذير است بنيادي نظرية توصيفات راسل اجتناب

  اي راسل و معناي عبارات اشاره
هاي بنيادي نظرية توصيفات راسل نظرية        يكي از انديشه  

بر پاية اين نظريه، معناي هر      . گرايانة او از معنا است      واقع
  آن  كه آن عبارت عنوان براي     عبارت زبان، ماهيتي است   

اسامي خاص  « در نگاه راسل     كنداست و آن را تعبير مي     
» 7اي  عبارات اشاره «ها را   يا منطقي، كه راسل آن    » 6محض

انـد كـه    در زمرة عباراتي  » 8ها  جمله«خوانده است، و نيز     
  .مستقلاً خود داراي معنايند

يك اسم خاص محض، كـه نمـادي بـسيط اسـت،                 
اكي از يك شخص يـا شـيئي اسـت، كـه آن             مستقيماً ح 

شخص يا شيء معنـاي آن اسـم اسـت و آن اسـم هـم                
نفسه و مستقل از ساير الفاظ و كلمات واجد آن معنا             في

 هنگامي كـه يـك عبـارت اسـم          )16 :بخش: 1919(است  
اي باشد، آن عبارت بايـد        خاص محض يا عبارت اشاره    

ي خود باشد،   عنوان معنا   كننده به، چيزي به     اسم، يا اشاره  
 بنـابراين . استو آن چيز هم مسمي يا مشاراليه آن اسم          

 عبارتي كه فاقد يك شيء يا شـخص معـين بـه              گونههر
باشد، يك اسم خاص محض يـا         عنواني معناي خود مي     

در ايــن حالــت آن عبــارت، . اي نيــست عبــارت اشــاره
، فاقد معنا است    9عبارت وصفي عنواني، يا عبارت مسور     

  ).همان: 1919؛ 28، 26، 21: 1911ـ1910(

  راسل و معنا در عبارات وصفي عنواني
يك توصيف، كه از نظـر راسـل يـك عبـارت وصـفي              

يـك  . 10معرفـه و نكـره    : عنواني است، بر دو گونه است     
، »11يك چنـين و چنـان     « نكره عبارتي به شكل       توصيف

، است و يك توصيف معرفه عبارتي بـه         »يك مرد «مانند  
نويسندة «، مانند   )در شكل مفرد  (» 12چنين و چنان  «شكل  

اي، توصـيفات     برخلاف عبـارات اشـاره    . است» ويورلي
معرفه هرگز داراي معناي مـستقل نيـست، بلكـه گـاهي        

ملكـة  «، مانند    است 13داراي مدلول، يا موصوف، عنواني    
  ».انگليس

  ها راسل و معناي جمله
: 1911ـ ـ1910؛  46،  42: 1905(برطبق نظرية راسـل از معنـا        

اي كـه در محـل         در هنگـام اداي جملـه      )همان: 1919؛  29
، يـا   »a«اي، ماننـد      موضوع دستور زباني آن عبارتي اشاره     

است كه با يـك  ، » the F« عبارتي وصفي عنواني، مانند 
، تركيـب  »H… «عبارت محمول يك موضـعي، ماننـد   

. كنـيم   تغيير مـي  » 14قضيه«يافته است از ماهيتي با عنوان       
اصل  .اندهاي ادا شده    ايا معاني جمله  در اين صورت قض   

 در نزد راسل قضية تـابع و وابـسته بـه معـاني              جانشيني
دهندة جمله و نيز هيئت تـأليفي آن جملـه            اجزاءِ تشكيل 

اي، يعنــي  بنــابراين معنــاي يــك عبــارت اشــاره .اســت
. عنوان موضوع منطقي، جزءِ قضيه اسـت        مشاراليه آن، به  

عبـارت    بـه .  معنـا اسـت    آن» دربارة«در اين هنگام قضيه     
 a، H«اي كـه بـا اداي جملـة           توان گفت قـضيه     ديگر مي 

 ،»a«، يعني، دربارة مشاراليه     aشود دربارة     تعبير مي » است
  توان گفت  مي) 15: 1990(با استفاده از تعبير نيل . است

  
6. strictly proper names. 

7. refering expressions. 

8. sentences.   

9. quantifying phrase. 10. indefinite.  

11. a so-and-so.  12. the so-and-so.  

13. denotation.  14. Proposition 
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 5    ...وصيفات راسلآيا نظرية ت

عبـارتي  » a« كه در آن  ،  » است a، H«كه يك ادا از جملة      
 موضـعي  يـك محمـول يـك     » اسـت  H... « اي و   اشاره

كنـد كـه    را تعبير مي» 15شيء ـ وابسته «است، يك قضية 
 وابسته اسـت، و     aه ماهيت و معناي     در ماهيت و معنا ب    

  . استa، Hاين قضية، صادق است اگر و تنها اگر 
در مقابل هر چند ممكن است يك عبارت وصـفي                

اي كـه بـا جملـة         نفسه فاقد معنا است، قـضيه       في عنوان
شـود در     مشتمل بر آن عبارت وصفي عنواني تعبيـر مـي         

آن عبـارت   ندارد كه متناظر با     ) معنايي(خود هيچ جزئي    
تـوان گفـت كـه        در اين حالت مي   . وصفي عنواني باشد  

»  اســتthe F ،H« قــضية تعبيــر شــده بــا اداي جملــة 
  .تـنيس» the F«ود موصوف عنواني ـوج وابسته به

براساس نظرية راسل، چون يـك توصـيف معرفـه،               
، هيچ سهم معنايي در قضية تعبير شـده بـا   »the F«مانند 

، » اسـت the F ،H«صيف، ماننـد  جملة مشتمل بر آن تو
 توانيم توصيف را از جمله حذف كـرده و بـه            ندارد، مي 

جاي آن يك عبارت مـسور وجـودي انحـصاري قـرار              
دهيم، بدون آن كه تغييري در ماهيت قضية تعبير شده با           

  .وجود آيد  آن جمله به
توانيم بگـوييم كـه اداي يـك جملـه بـه              بنابراين مي      

اي را تعبيـر   منطقاً همـان قـضيه  » ت اسthe F ،H«شكل 
) شـيء (تنها و تنها يك فرد يا       «كند كه با اداي جملة        مي
F         وجود دارد، و هر چيزي كـه F    اسـتH  بـه  . » اسـت

ديگر سخن، به موجب اين تحليـل تـسويري راسـل از            
 the F، H«توصيفات، قضية تعبير شـده بـا اداي جملـة    

 ≡Fy)(y∀)) (x∃)«با قضية تعبيـر شـده بـا اداي    » است

y=x)&Hx) «است16ارز هم .  
توان گفت اين قضيه شـيء         مي) 1990( به قول نيل         

 است، در اين مفهـوم كـه هـيچ شـيئي وجـود              17مستقل
عنوان و حكايتگر آن و قضيه هـم بـه   » the F«ندارد كه 

  .وابسته باشد) شيء(آن 
  

  18معماي جانشيني

» ياصل جانـشين  «براي درك معماي جانشيني به توضيح       
  :طور خلاصه، چنين است اصل جانشيني، به. محتاجيم

يك گزارة اين هماني صادق باشد،       » b=a«) اگر الف     
 β)  باشـد، ج   a يك جملـة صـادق مـشتمل بـر           α) ب

 حاصل شـده    aجاي     به bاي باشد كه از جايگزيني        جمله
  .باشد اي صادق مي  هم جملهβ) باشد، بنابراين د

يد بتوانيم بخشي از يك جمله را       برطبق اين اصل، ما با        
كنـد بـا عبـارت معـادل آن           اي صادق را تعبير مي      كه قضيه 

جايگزين كنيم، بدون آن كه هيچ تغييري در ارزش صـدق           
  . شودقضية تعبير شده ايجاد

توان معماي جانشيني را با اشاره به مثال راسل           اكنون مي 
  .توضيح داد

 سـكات خواسـت بدانـد آيـا ا        جرج چهارم مي  «)  الف 1
  ». استنويسنده ويورلي

  ». استويورلياسكات نويسندة «) ب
خواست بداند آيا اسكات اسـكات        جرج چهارم مي  «) ج

  ».است
يك جمله اين همـاني صـادق باشـد، و دو           )  ب 1(اگر  

معنـا باشـد، و       هم» اسكات«و  » ويورلينويسندة  «عبارت  
اي صادق باشد، در ايـن صـورت بـه            جمله)  الف 1(نيز  

را در  » اسـكات «تـوانيم      جانـشيني مـا مـي      موجب اصل   
كنـيم و   » ويـورلي نويـسندة   «جـايگزين   )  الف 1(جملة  
دست آوريم كه آن هم بايد صـادق          اي ديگر را به       جمله
  هايي صادق  هر دو جمله)  ب1(و )  الف1(اگر . باشد

  اي حاكي از اين هماني جمله)  ب1(كه  است، درحالي
  

15. object-dependent. 

16. equivalent. 

17. object-dependent. 

18. the puzzle of substitutivity. 
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است، بنابراين ما بايد بتوانيم با اعمال اصل جانشيني بـه           
براسـاس مطالـب    . را نتيجـه بگيـريم    )  ج 1(ها جملة   آن

بايــد صــادق باشــد و همــان )  ج1(گفتــه شــده جملــة 
بيـر  آن را تع  )  الـف  1(اي را تعبير نمايد كه جملـة          قضيه

صـادق  )  ج 1(بينيم كه چنين نيست، زيرا        كند، اما مي    مي
ــ ــهني ــاي ست و جمل ــف1ا  (ه ــدة )  ج1(و ) ل تعبيركنن

زيرا جرج چهارم مطمئن است     . باشداي واحد نمي    قضيه
كـه اسـكات، اسـكات اسـت، امـا مطمـئن            ) يقين دارد (

  . استويورليكه اسكات نويسنده ) شك دارد(نيست 

  حل راسل راه
ــل ر ــواني، هــيچ  بنابرتحلي ــارات وصــفي عن اســل از عب

يـك توصـيف    . اي نيـست    توصيف معرفه، عبارت اشاره   
.  نـدارد   اي، مـستقلاً معنـا      معرفه، برخلاف عبارت اشـاره    

در قضية تعبير شـده بـا اداي        » ويورلينويسندة  «بنابراين  
هـيچ سـهم معنـايي      »  اسـت  ويـورلي اسكات نويسنده   «

صـيف اسـت،    اي كه مشتمل بـر آن تو        بلكه جمله . ندارد
، تلخيصي كوتاه و    » است ويورلياسكات نويسندة   «مانند  

تنها «تر، اما فاقد آن توصيف، يعني         آسان از جملة پيچيده   
 را نوشـت و اسـكات آن        ويـورلي و تنها يـك شـخص       

  .باشد ، مي»شخص است
براساس تحليل راسل، يك توصـيف معرفـه، ماننـد               

 بـر   ، در درون يـك جملـة مـشتمل        »ويـورلي نويسندة  «
كـه در برگيرنـدة     )  الف 1(اي، مانند جملة      گرايش قضيه 

 اسـت، داراي ابهـام    » خواست بداند   مي«عبارت گرايشي   
: توان آن را دو گونـه قرائـت و تفـسير كـرد              است و مي  

، كـه يـك توصـيف در آن داراي          »19قرائت اصلي «) الف
، كــه »21قرائــت فرعــي«) اســت، و ب» 20دامنــة فــراخ«

بـه  . خـود اسـت   » 22امنـة تنـگ   د«توصيف در آن داراي     
تفـسير جملـة    » ويورلينويسندة  «موجب قرائت فراخ از     

 ويـورلي تنها و تنها يك شـخص       «: چنين است )  الف 1(
خواست بداند آيا اسـكات       را نوشت، و جرج چهارم مي     

كه براساس قرائـت تنـگ        درحالي» .همان شخص است  
جـرج چهـارم    «: شود  به اين صورت تحليل مي    )  الف 1(

ت بداند آيا يك شخص و تنهـا يـك شـخص            خواس  مي
  ». را نوشت و اسكات آن شخص استويورلي

، هـم   »ويـورلي نويسندة  «برطبق اين تحليل و تبيين،           
حـذف  )  الـف  1(در دامنة فراخ و هم در دامنة تنگ، از          

شود و با يك سـور وجـودي انحـصاري جـايگزين              مي
 نويـسندة «در اين حالت ديگر جمله مشتمل بر        . شود  مي

را » اسـكات «جـاي آن      نيست كه ما بخواهيم به    » ويورلي
عبارت ديگـر، برطبـق تحليـل راسـل           به. جايگزين كنيم 

  شـود، بـه     تعبيـر مـي   )  الف 1(اي كه با اداي جملة        قضيه
موجب هر دو قرائت، يك قضية شيء مستقل است كـه           
در خود هيچ عـضو معنـايي قرينـه و در برابـر عبـارت               

 بنابراين هيچ جايي هـم بـراي        .ندارد» ويورلينويسندة  «
  .اعمال اصل جانشيني در اينجا وجود ندارد

ــسويري او از         ــل ت ــه تحلي ــدعي اســت ك راســل م
توصيفات معرفه يك تحليل درست است و قابليت حل         
معماي جانشيني را در متون گرايشي دارد، امـا بـه نظـر             

جانب تحليل راسلي فاقد كفايت و قابليت لازم براي           اين
ما است، نه در دامنة فراخ از توصيفات معرفـه و           حل مع 

كفـايتي    ها، اما قبل از اثبات اين بي      نه در دامنة تنگ از آن     
هـاي    لازم است تا توضيحي كوتاه راجع متـون گـرايش         

  .اي ارائه شود قضيه

  اي هاي قضيه گرايش
 قـضايا   )74ـ73: 1912؛  24ـ23: 1911ـ  1910(در نگاه راسل    

  ايـه ها داراي گرايشه آنوري است كه، نسبت بـام
  

19. primary. 

20. wide scope. 

21. secondry. 

22. narrow scope 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 7    ...وصيفات راسلآيا نظرية ت

ها اعتقـاد، معرفـت، گـرايش و        و به آن  . شناختي هستيم 
من اعتقاد دارم كه    «گويم    هنگامي كه من مي   . آرزو داريم 

p«  ،p             كه در اينجا شيء متعلَّـق و محتـواي اعتقـاد مـن،
 از نگـاه راسـل اداهـاي        پـس . است، يك قـضيه اسـت     

بهمن اعتقاد دارد كه    «اي، اداهايي به شكل       گرايش قضيه 
خواست بداند    جرج پنجم مي  «، و   »بهرام جاسوس است  

  ».باشد است، مي ويورليآيا اسكات

   de re , de dictoاي  هاي قضيه گرايش
.  استde dictoمشهور است يك جملة گرايشي مسور، 

يرون از دامنة سـور قـرار       در هنگامي كه عامل گرايشي ب     
در صورتي كه عامل گرايـشي  .  استde re ،داشته باشد

به اصطلاح راسل،   . در درون دامنة سور قرار گرفته باشد      
 خوانـده  de dictoهر جملة گرايشي مسور، يا توصيفي، 

شود و هرگاه كه دامنة سور، يا توصيف معرفه، در آن             مي
ي كـه دامنـة آن   شود هنگام  خوانده ميde re تنگ باشد،

بهمن اعتقاد دارد كه    «جملة  . سور يا توصيف فراخ باشد    
) الف: داراي دوگونه قرائت است   » كسي جاسوس است  

) ، و ب  »بهمن اعتقـاد دارد كـه جاسوسـي وجـود دارد          «
كسي وجود دارد كه بهمن معتقـد اسـت او جاسـوس            «

) ب( از آن جمله است وde dictoقرائت ) الف. (»است
  . آن ازde reقرائت 

هـاي    براساس تبيين راسل، همة اداها از جملـه       
گرايــشي توصــيفي، كــه در حقيقــت اداهــاي گرايــشي 

خواسـت بدانـد آيـا        جرج چهـارم مـي    «مسوراند، مانند   
 de، چـه در قرائـت   » اسـت ويـورلي اسكات نويـسندة  

dicto و چه در قرائت de re تعبيراتي از قضاياي شيء ،
سوفان بسياري وجود   شناسان و فيل    مستقل است اما زبان   

 ،de reدارند كه باور دارند، اداهـاي گرايـشي توصـيفي    
، تعبيركنندة قضايايي de dictoبرخلاف اداهاي گرايشي 

هـا دربـارة يـك      شيء وابـسته اسـت، و گـرايش در آن         
  . شخص يا شيء خاصي است كه قضيه دربارة آن است

نظرية تسويري راسل از توصـيفات، توانـايي لازم را          
 d dictoل معماي جانشيني در متون گرايشي براي ح

  .ندارد
براي نشان دادن ناتواني تبيين راسل، بهترين كار استفاده         
از مثال خود راسل است، اما براي نـشان دادن هـر چـه              

جـرج  « جـاي     آشكارتر اين ضعف، بهتر اسـت كـه بـه         
طـور   همـان . استفاده شود » استراسون«از عبارت   » چهارم

 از جملــه )1954؛ 1952؛ 1950(ون دانــيم استراســ كــه مــي
فيلسوفاني است كه مخالف تحليـل تـسويري راسـل از           
توصيفات معرفه است؛ چـرا كـه از نظـر او توصـيفات             

  :اند و نه عبارت وصفي عنوانياي ، عبارت اشارهمعرفه
خواسـت بدانـد آيـا اسـكات          استراسـون مـي   «)  الف .2

  ». استويورلينويسندة 
تنها و تنهـا يـك      =  است   ويورلياسكات نويسندة   «) ب

  ». را نوشت و اسكات آن شخص استويورليشخص 
خواست بداند آيـا تنهـا و تنهـا يـك             استراسون مي «) ج

  ». را نوشت و اسكات آن شخص استويورليشخص 
يك جملة گرايشي است    )  الف 2(در اين مثال      

 de .   و de dicto:توانـد دوگونـه قرائـت شـود     كه مي

re  اسـت و فـرض     )  الف 1(جملة  همان  )  الف 2(جملة
اي صـادق     بر اين اسـت كـه اداي آن تعبيركننـدة قـضيه           

اي اين هماني است كـه در         جمله)  ب 2(در اينجا   . است
قرار دارد  »  است ويورلياسكات نويسندة   «يك طرف آن    

و در طرف ديگر معادل تـسويري راسـلي از آن، يعنـي             
 را نوشت و اسكات آن      ويورليتنها و تنها يك شخص      «
اگر راسل درست بگويد، هر كدام از آن        . »خص است ش

اي واحـد بـا       ارز بايـد در هنگـام ادا قـضيه          دو جملة هم  
برطبق تحليل راسل   . ارزش صدق يكسان را تعبير نمايد     

)  ج 2(اي صادق باشـد و سـرانجام          اين قضيه بايد قضيه   
ــي  ــف2( از de dictoاداي ــل  ) ال ــال اص ــس از اعم ، پ

اگر تحليل تـسويري راسـل      .، است ) الف 2(جانشيني به   
، تحليلـي   )47،  43: 1905(گونه كه راسل مدعي اسـت         آن
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تعبيركننـدة  )  ب 2(درست باشد و جملـة ايـن همـاني          
اي صادق است، در اين صـورت مـا بايـد بتـوانيم               قضيه

را با معادل راسـلي آن،      »  است ويورلياسكات نويسندة   «
 را نوشـت و     ويـورلي تنها و تنهـا يـك شـخص         «يعني  

جايگزين كرده و   )  الف 2(در  »  آن شخص است   اسكات
 . را نتيجـه بگيـريم  )  ج2( از آن، يعنـي  de dictoقرائتي 

اي   صادق باشد و همان قـضيه     )  الف 2(بايد مثل   )  ج 2(
نمود، اما آشـكار    آن را تعبير مي   )  الف 2(را تعبير كند كه     

، صـادق نيـست و      ) الـف  2(، بـرخلاف    ) ج 2(است كه   
اي نيـست   ارز با قضيه شود هم ير مياي كه با آن تعب  قضيه

دانـيم كـه      زيـرا مـا مـي     . كرد  آن را تعبير مي   )  الف 2(كه  
بـرخلاف راسـل، معتقـد اسـت كـه          ) همان(استراسون  

جاي آن كه سور وجودي انحصاري        توصيفات معرفه، به  
  .اي اند باشند، عبارت اشاره

و )  ج2(بــراي توضــيح بيــشتر صــادق نبــودن   
شده، اجازه دهيد تا فـرض كنـيم        تفاوت در قضية تعبير     

كنـد و     اي صـادق را تعبيـر مـي         قـضيه )  الف 2(كه اداي   
 ويورليخواست بداند آيا اسكات نويسندة        استراسون مي 

  . است
همچنين اجازه دهيد تا فرض كنيم كـه نظريـة          
تسويري راسل در واقع درست است و، برخلاف نظرية         

ع صـادق   اي استراسون از توصيفات معرفه، در واق        اشاره
تنهـا و تنهـا     =  اسـت    ويورلياست كه اسكات نويسندة     

 را نوشـت و اسـكات آن شـخص          ويورلييك شخص   
دليل نفي نظرية تـسويري راسـل از سـوي            است، اما  به     

از سوي  )  الف 2(استراسون، يعني نفي جملة اين هماني       
كـه استراسـون    ) چنين نيست (استراسون، صادق نيست    

 را  ويـورلي  تنها يك شخص     خواست بداند آيا تنها و      مي
 2(صـادق نبـودن      .نوشت و اسكات آن شـخص اسـت       

، نـشان   ) ب 2(و  )  الـف  2(رغم صدق مفـروض       ، به )ج
دهد كه تحليل راسل از توصيفات معرفـه از كفايـت             مي

هـاي    لازم براي حل معماي جانشيني در متـون گـرايش         
اين بدان معناسـت  .  برخوردار نيستde dictoاي  قضيه

اي   هـاي قـضيه     ويري راسل به متون گرايش    كه نظرية تس  
de dictoقابل اعمال و كاربرد نيست .  

 توانـايي لازم را     ،نظرية تسويري راسل از توصـيفات     
 de reبراي حل معماي جانشيني در متـون گرايـشي   

  .ندارد
  .استفاده شودمثال راسل از  در اينجا هم بهتر است

ت خواسـت بدانـد آيـا اسـكا         جرج چهارم مي  «)  الف .3
  ». استويورلينويسندة 

تنها و تنهـا يـك      =  است   ويورلياسكات نويسندة   «) ب
خواسـت     را نوشت و جرج چهارم مـي        ويورلي شخص

  ».بداند آيا اسكات همان شخص است
 را نوشـت و      ويـورلي  تنها و تنها يـك شـخص      «)  ج 3(

خواست بداند آيا اسكات همان شخص        جرج چهارم مي  
  ».است

 2(و )  الــف1(ن همــا)  الــف3(در ايــن مثــال 
توانـد دو گونـه قرائـت         هـا مـي   است و همانند آن   ) الف
يك جملة اين همـاني  )  بde re) .3 و de dicto: شود

، ) الـف 3( از de reقرائت )  ج3. (است)  ب2(و همان 
گونه كه    همان. پس از اعمال اصل جانشيني در آن، است       

  : گفته است اين جمله معادل است با)25: 1905(راسل 
 را نوشـت،    ويـورلي دربارة شخصي كـه در واقـع        «) ج′

خواسـت بدانـد آيـا او همـان اسـكات             جرج چهارم مي  
  ».است

عنوان مثال، اگر جرج چهـارم        اين جمله صادق است، به    
آيـا آن اسـكات     «اسكات را از دور ببيند و سـؤال كنـد           

  »است؟
)  الـف 2(ترتيب همان     در اين مثال به   )  ب 3(و  )  الف 3(

  هادق آنـ و داراي همان ارزش صندـهست)  ب2(و 
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 9    ...وصيفات راسلآيا نظرية ت

ها در هنگام ادا قضية واحدي را تعبير        بنابراين آن . هستند
بنابراين، اگـر تحليـل راسـل تحليلـي درسـت           . كنند  مي

گيـري از آن بتـوانيم        است، ما بايد قادر باشيم تا با بهـره        
را جـايگزين معـادل     »  اسـت  ويـورلي اسكات نويسندة   «

، يعني ) الف3( صادق از de reراسلي آن كرده و قرائتي 
در ) ج′ 3(يـا   )  ج 3. (، را نتيجه بگيريم   )ج′ 3(يا  )  ج 3(

هنگام ادا بايد تعبيركننـدة يـك قـضية واحـد بـا ارزش              
در اينجا هم من فكـر      .، باشد ) الف 3(صدق يكسان، مثل    

كنم تحليل تسويري راسل فاقـد توانـايي لازم بـراي             مي
عبـارت    به. ستحل معماي جانشيني در متون گرايشي ا      

هـاي    ديگر، آن نظريـه قابـل كـاربرد بـه متـون گـرايش             
بـراي ملاحظـة ايـن ضـعف و     .  نيـست de reاي  قضيه

  .فقدان كاربرد اجازه دهيد تا مثال ديگري بزنيم
دانست كه اسـكات نويـسندة        جرج چهارم مي  «)  الف 4(

  ». استمارميون
  ». استويورلي نويسندة مارميوننويسندة «) ب
 را نوشـت و جـرج    ويورليتنها يك شخصتنها و   «) ج

ــوده اســت  چهــارم مــي ــا ».دانــست كــه او اســكات ب ي
  ):طور كه راسل در بالا گفت، آن معادل است با همان(
 را نوشـت،    ويـورلي دربارة شخصي كـه در واقـع        «) ج′

  ».دانست كه او اسكات بوده است جرج چهارم مي
  كنـيم كـه اداي جملـة گرايـشي            براي توضيح، فرض مي   

اي صادق است، و جرج چهارم        تعبيركنندة قضيه ) الف4(
چنـين    هم.  است مارميوندانست كه اسكات نويسندة       مي

در واقـع صـادق اسـت، و        )  ب 4(فرض كنيم كه جملة     
 اسـت، امـا جـرج       ويـورلي  نويـسندة    مارميوننويسندة  

طـور كـه      دانست، زيرا، همان    چهارم چنين چيزي را نمي    
سـت بدانـد آيـا اسـكات        خوا  گفتيم، او مي  )  الف 3(در  

اكنون با كاربرد اصل جانشيني به      .  است  ويورلي نويسندة
را بـا   » مارميوننويسندة  «ما بايد بتوانيم عبارت     )  الف 4(

»  ويـورلي نويـسندة  « تـسويري راسـلي از   de reقرائـت  
بـر پايـة    . دسـت آوريـم     را بـه  ) ج′ 4(جايگزين كرده و    

اي    قـضيه  بايد صادق باشد و همان    ) ج′ 4(تحليل راسل   
شد، اما روشن اسـت       تعبير مي ) ج′ 3(را تعبير كند كه با      

شـود در تقابـل       اي كه با آن تعبير مـي        و قضيه ) ج′ 4(كه  
اي كـه بـا آن        طور قضيه   ، و همين  )ج′ 3(آشكار با صدق    

توان نتيجه گرفـت كـه،        بنابراين مي .شود، است   تعبير مي 
هاي راسـل، معمـاي جانـشيني در متـون            رغم كوشش   به
هنوز بـا قـوت خـود لاينحـل      de re, de dicto رايشيگ

معنا اسـت كـه نظريـة تـسويري راسـل از              اين به   . است
 de re, de توصيفات معرفه نـسبت بـه متـون گرايـشي    

dicto توان گفـت كـه    عبارتي ديگرمي به. كاربردي است
ي اسـت، هـر     غيرراسـل اي متون     هاي قضيه   متون گرايش 
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